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 چکیده
لق آثار متعدد حماسی پس از خود های ایرانی، منشأ خبه عنوان الگوی سرآمد حماسه شاهنامه

نظامی در خلق  پیکرهفتبر  شاهنامهدر این پژوهش با خوانشی بینامتنی، اثرگذاری  شده است.

پژوهش حاضر در پی یافتن مواردی از  گونة بهرام گور بررسی شده است.شخصیت اسطوره

پردازی نظامی بخش شخصیتاست که الهام شاهنامهای کیخسرو در داستان و شخصیت اسطوره

توان الگویی برای خلق شخصیت در پردازش شخصیت بهرام گور بوده است؛ بدین ترتیب می

و  شاهنامهبر ابتنای اثرش بر  پیکرهفتاشارة نظامی در ابتدای  بهرام در روایت نظامی پیدا کرد.

لی این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلی کند.شواهد متنی موجود، این مدعا را تقویت می

را  پیکرهفتو  شاهنامهبینامتنی، در حوزة دو شخصیت یاد شده، برپایة آرای ژرار ژنت دو اثر 

بررسی کرده و نتایج نشان دهندة آن است که که روابط بینامتنی صریح و ضمنی، در مواردی 

بینی و رؤیاهای بزرگان در مورد دو شخصیت، اعمال و رفتار، شخصیت عرفانی همچون پیش
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 مقدمه

های مواجهه با متن، بر این مسئله تأکید دارد که شیوهیکی از  مثابة بینامتنیت به

توان متنی را بدون در نظر گرفتن ارتباط گیرد و نمیهیچ متنی در انزوا شکل نمی

بینامتنیت مبتنی بر این اندیشه است که » ،واقع آن با سایر متون تفسیر کرد. در

اتنگ با یه و تنگنظامی بسته، مستقل و خودبسنده نیست. بلکه پیوندی دوسو ،متن

و  1گرایی سوسورپیشینة بینامتنیت به ساخت (15: 1999)مکاریک « سایر متون دارد.

اما نظریات خوانش بینامتنی روشمند در  ،گرددبازمی 5نظریة چندصدایی باختین

اثرپذیری  بارةنظریاتی در 9ابتدا در آثار دو منتقد نمود یافته است. ژولیا کریستوا

در آثار مختلفش به شکلی مدون  3سپس بارت طرح کرد؛از یکدیگر م متون

ترتیب به خوانش بینامتنی شکلی مدون  نظریات کریستوا را بسط داد و بدین

با طرح مواردی همچون  6و ریفاتر 2افرادی همچون ژنت( 15 -13همان: ). بخشید

تر پیشین را مستحکم گرا شالودة نظراتگرا و هرمونوتیک ساختبوطیقای ساخت

ها متن نیست و متنبر پایة اصل اساسی بینامتنیت، هیچ متنی بدون پیش» (1).ردندک

ای شوند. همچنین هیچ متن، جریان یا اندیشههای گذشته بنا میهمواره برپایة متن

شود، بلکه همیشه از پیش چیزی یا چیزهایی اتفاقی و بدون گذشته خلق نمی

 (51: 1990)نامور مطلق  «.وجود داشته است

شاهکارهای ادبی جهانی، نمودار اندیشة  یکی از مثابة فردوسی به شاهنامة
است  یدفتر شعر نتریهیو پرما نیترنه فقط بزرگ شاهنامه»جامعة ایرانی است: 

 نیترمهم ،بلکه در واقع ،بازمانده است انیو غزنو انیکه از عهد روزگار سامان
شکوه و رونق فرهنگ  گواه نیترو روشن یسند ارزش و عظمت زبان فارس

                                                           

1. Saussure                                        2. Mikhail Bakhtin 

3. Julia Kristeva   4. Roland Barthes 

5. Gérard Genette    6. Michael Riffaterre 
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است.  یفصاحت زبان فارس ةنیلغت و گنج ةکهن است. خزان رانیتمدن ا
نموده  یوجه نیآن به بهتر یدر ط یرانیقوم ا یخیو مآثر تار یمل یهاداستان

 (139: 1951 کوب)زرّین« .شده است
دو  یهامشابهت نییو تب هایهمسان یبازکاو یبرا یجستار حاضر کوشش

 است. کریپهفتو بهرام در  شاهنامهدر  خسرویک تیشخص
کیخسرو از پادشاهان کیانی ایران، فرزند سیاوش و فرنگیس بوده است. او 

 رسد: کاووس به سلطنت میپس از کی
 شاهنامهاش بر ایران شصت سال است، از پادشاهان آرمانی مدت حکمرانی»

ری، گوهرداری و باشد. چه به گفتة فردوسی او از امتیازات: نژادگی، هنرومی
های ترین بخشخردمندی برخوردار است... دورة پادشاهی کیخسرو از جاذب

شود؛ زیرا در این روزگار، وقایع حماسی محسوب می شاهنامهدوران پهلوانی 
ویژه رستم ـ در مواجهه با تورانیان و دیوان بزرگی توسط پهلوانان ایرانی ـ به

: 5، ج1951)رزمجو « وزی از آن ایرانیان است.ها پیرآن افتد، که در همةاتفاق می
165-161) 

در این پژوهش  مورد بررسیپادشاه ساسانی دیگر شخصیت  ،بهرام پنجم
 است: 

شاهنشاه ایران از سلسلة ساسانیان پسر و جانشین یزدگرد اول... جلوس وی »
میلادی است و در دربار منذر از پادشاهان عرب تربیت شد...  395و فوت  351
یک از شاهنشاهان ساسانی به استثنای اردشیر بابکان و خسرو انوشیروان یچه

کرد و مانند بهرام گور محبوب عام نبوده است. نسبت به همه خیرخواهی می
های بسیار در چابکی او در قسمتی از خراج ارضی را به مؤدیان بخشید. داستان
ارهای وی نقل بازیها و شکجنگ با اقوام شمالی و دولت بیزانس و عشق

 («بهرام» ، ذیل واژةدهخدا)« اند.کرده

د نظر قرار ورقابل توجه که در این مدل خوانش بینامتنی باید مو نکتة مهم 
گونگی دو شخصیت کیخسرو و بهرام است. شخصیت کیخسرو گیرد، اسطوره
است. سرکاراتی در تحلیل  شاهنامهای های اسطورهترین شخصیتیکی از مهم
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ملی ایران در  ةحماس»نویسد: های ایرانی میطوره و تاریخ در حماسهارتباط اس
یفی از نوع تواریخ لأاش، که اینک به دست ما رسیده، نمای ظاهری تتدوین نهایی
شاهان دارد و طرح کلی آن در بازگویی تاریخ ایران باستان به  ةایام و کارنام

ا تدبیری زیرکانه به زمان ای پرداخته شده است که ضمن آن زمان اساطیری بشیوه
محض بوده، اینک به صورت بخشی از تاریخ و  ةتاریخی پیوسته و آنچه اسطور

باید توجه داشت که در میان  (11-15: 1915) «.ای از آن وانمود شده استپاره
متون ادبی و تاریخی، بیشترین جلوة اساطیری دربارة شخصیت بهرام گور در 

است و بعدها تعدادی از راویان، روایت نظامی  نظامی، نمود یافته پیکرهفت
)ر.ک. آیدنلو اند. دربارة بهرام را با همان کیفیت مطرح شده توسط نظامی، نقل کرده

هایی چون جمشید، فریدون، شخصیت کیخسرو پس از شخصیت (99-91: 1992
است.  شاهنامهو  اوستاای کاووس، رستم و... آخرین شخصیت اسطورهکیقباد، کی

 (25و  29: 1959پور .ک. اسماعیل)ر

شخصیت بهرام نیز در تاریخ ادبیات همواره شخصیتی پر رمز و راز به شمار 
ای بهرام و پیوند او با باورهای کیهانی، اعمال و آمده است. گذشته از نام اسطوره

 .)ر.ک .اندخود گرفته ای بهای اسطورهرفتار نقل شده از بهرام نیز در متون جنبه

پردازی بهرام که در ادامه خواهیم دید شخصیتچنان (919-911: 1996دی افشار محم
را هرچه مذکور الگوهایی است که شخصیت مبتنی بر نمادها و کهن پیکرهفتدر 

ترتیب در چنین خوانش  سازد. بدینای نزدیک میهای اسطورهبیشتر به شخصیت
 .آیدمیشمار  گونه بهشخصیتی اسطورهای شخصیت بهرام، بینامتنی

 

 مسئلة پژوهش

در قلمرو دو  شاهنامهو  پیکرهفتکشف، بازکاوی و تحلیل روابط بینامتنی دو اثر 

شخصیت بهرام و کیخسرو مسئلة این پژوهش است. برای تحقق این هدف 

 تواند مسیر پژوهش را به پیش ببرد: های ذیل میسؤال
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ط با دو شخصیت بهرام و در ارتبا شاهنامهو  پیکرهفتروابط بینامتنی  -1

 کیخسرو در چه مواضعی نمود یافته است؟

 شگردهای ادبی نظامی در خلق شخصیت بهرام چیست؟ -5

 ها هستند؟نمودهای شخصیت کیخسرو در بازآفرینی شخصیت بهرام کدام -9

 

 روش پژوهش

و های مطرح شده یابی به پاسخ پرسشی دستنگارندگان در پژوهش حاضر در پ

با شواهد متنی اثبات  هستند و های دو شخصیت کیخسرو و بهرامانیهمسبررسی 

تأثیر شخصیت کیخسرو پردازی بهرام تحتکه نظامی در شخصیتکنند می

های بینامتنی دو اثر، نظریة در این جستار، برای بررسی جنبهاست.  بوده شاهنامه

 ژنت اساس کار قرار گرفته است. اررژگانة بینامتنیت سه

 

 پژوهش پیشینة

صورت پیش از این پژوهش مستقلی در باب تطبیق شخصیت کیخسرو و بهرام 

نپذیرفته است، لیکن تحقیقات متنوعی در باب هر یک از دو شخصیت بهرام و 

 شود:ها اشاره میکیخسرو انجام گرفته که در ادامه به آن
« کیخسرو فرهمند به روایت فردوسی و سهروردی»در مقالة  (،1955) مدرسی
بررسی و تحلیل کرده  ،کیخسرو را دربارة توصیفات فردوسی و سهروردیتنها 
به بررسی « سیاوش، مسیح و کیخسرو»قالة در م (،1955) آیدنلو است.

گانة مسیح و کیخسرو پرداخته بیستگانة مسیح و سیاوش و شانزدههای همانندی
شخصیت بهرام بررسی تطبیقی »در مقالة (، 1956نژاد و همکاران )غلامی است.
های روایت فردوسی و نظامی را ها و تفاوتشباهت« پیکرهفتو  شاهنامهدر 
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اند. این مقاله با توجه به اینکه بررسی کرده پیکرهفتو  شاهنامهدربارة بهرام در 
برای پیشینة مناسبی  های مختلف شخصیت بهرام را بررسی کرده است،ویژگی

 شاهنامهتحلیل داستان کیخسرو در »مقالة  در (،1959) قائمی مقالة حاضر است.
شناسی ، شخصیت کیخسرو را از منظر اسطوره«ایبر اساس روش نقد اسطوره

بررسی کرده  شاهنامههای مختلف شخصیت او را در متون پیش از نقد و جنبه
 است.

خوانشی پدیدارشناسانه از داستان »در مقالة  (،1999) خراسانی و قبادی
اند و به شخصیت کیخسرو را بررسی کرده 1ناد به آرای هوسرلبا است ،«کیخسرو

واسطة او با حقیقت رویارویی بی ،اند که دلیل توفیق کیخسرواین نتیجه رسیده
 بوده است.

تحلیل ساختاری قصة بهرام »در مقالة  (،1991) قبچاق شاهی و سلامت باویل
اشتراکات « کریستوفر ووگلر «سفر نویسنده»بر اساس  پیکرهفتگور در 

 اند.بررسی کرده سفر نویسندهرا با آرای ووگلر در  پیکرهفت

(، در مقالة 1991فریبا رضایی خسروی، موسی پرنیان و نسرین رضایی خسروی )
به  5«تحلیل شخصیت از خود فراروندة کیخسرو بر اساس نظریة ویکتور فرانکل»

اند و تعالی رداختهشناسانه پهای عروج و تعالی کیخسرو از منظر روانجنبه
اش همچون آزادی، انتخاب، های ماهیتیکیخسرو را در استفادة او از ویژگی

 اند.مسئولیت و معنویت برشمرده

ای منطق داستانی نقد و تحلیل مقایسه»در مقالة  (،1991) زادة دستجردیحسن
و های تاریخی های روایت، تفاوت«و متون تاریخی قدیم شاهنامهبهرام گور در 

 روایت شاعرانة فردوسی از داستان بهرام را بررسی کرده است.

، در مقالة (1993) علیزادهامیرحسین ماحوزی و شهین اجاقسعیدی و مریم 
و  شاهنامهداستان بهرام گور در شیر در رزم فردوسی و بزم نظامی )تخیل »

                                                           

1. Husserl   2. Frankl 
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را  پیکرهفتو  شاهنامهروایت زندگی و پادشاهی بهرام گور در  ،«(پیکرهفت
 اند.مقایسه و تحلیل کرده

های مختلف در به واکاوی روایت، «غیبت بهرام گور»ر مقالة د (،1992) آیدنلو
 مورد بهرام گور پرداخته است.

 

 پژوهشاهمیت و ضرورت 

 شاهنامهگیری نظامی گنجوی از ای در باب بهرهدر این پژوهش، ادعای تازه

تنی موجود، خلق شخصیت بهرام فردوسی مطرح شده است. با توجه به شواهد م

های گوناگون نظامی از شخصیت کاملاً بر پایة برداشت پیکرهفتگور در 

مبتنی بوده و این نکته، تاکنون مغفول مانده و هیچ پژوهشی  شاهنامهکیخسرو در 

در باب آن صورت نگرفته است. اهمیت پژوهش حاضر از این جهت است که 

 شاهنامهو  پیکرهفتای بر بینامتنیت پرتو تازهسازد و این نکات را نمایان می

 افکند.می

 

 چهارچوب نظری

 ت ژرار ژنتنظریة بینامتنی

ای از پس از تثبیت آرای ژولیا کریستوا و ریفاتر دربارة بینامتنیت به عنوان شیوه
توسع و استحکام بیشتری  مواجهه با متن، این شیوة نقد با آرای ژرار ژنت

ـ را در  بندی کلی، روابط متون با یکدیگر ـ ترامتنیتتقسیم در یکژنت  (5)یافت.
.« متنیتبینامتنیت، پیرامتنیت، فرامتنیت، سرمتنیت و پیش»دهد: پنج دسته جای می

 (52: 1956نامور مطلق )
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و برای هریک  کندبندی میژنت بینامتنیت را نیز به سه دستة کلی تقسیم
 جدول ذیل آمده است: گیرد که درنظر می هایی را درویژگی

 

 نگاه ژرار ژنتهای بینامتنیت از . ویژگی1جدول 

  
چنانچه مشخص است در بینامتنیت نوع اول، نویسنده به طور صریح به 

کند. در نوع دوم، نویسنده به دلایل گیری خود از متن پیشین اشاره میبهره

کند و در نوع نمی ایمتن خود اشارهفرامتنی، از جمله سرقت ادبی و... ، به پیش

های این هایی برای وجود بینامتنیت در متن دوم وجود دارد. از ویژگیسوم، نشانه

 نوع از بینامتنیت آمده است که:
کاری بینامتن خود را ندارد و به همین دلیل مؤلف متن دوم قصد پنهان»... 

ا تشخص داد و توان بینامتن رها میبرد که با این نشانهمیهایی را به کار نشانه

گاه به صورت صریح انجام اما این عمل هیچ حتی مرجع آن را نیز شناخت،

شود. گیرد و به دلایلی و بیشتر به دلایل ادبی به اشارات ضمنی بسنده مینمی

بنابراین، بینامتنیت ضمنی نه همانند بینامتنیت صریح مرجع خود را اعلام 

کاری دارد. به همین دلیل عی در پنهانصریح سکند و نه همانند بینامتنیت غیریم

 مخاطبان خاصی که نسبت به متن اول؛یعنی  ؛در این نوع بینامتنیت عدة خاصی

یعنی متنی که مورد استفاده قرار گرفته است، آگاهی دارند، متوجه بینامتن 

 ( 52: 1956نامور مطلق )« شوند.می

نرفته است،  ها بکارر آنیافتن بینامتنیت ضمنی در متونی که بینامتنیت صریح د

ها بکار رفته است، اما در متونی که بینامتنیت صریح در آن اندکی مشکل است،

پذیرد. دلیل این امر آن ی با قطعیت صورت میتشخیص روابط بینامتنی ضمن

ضمنی

تلمیحات، اشارات و کنایات و•
...

غیرصریح و پنهان شده

بدأ پوشیده و پنهان بودن متن م•

شکل صریح آن سرقت ادبی •
.است

صریح و اعلام شده

نقل قول با ارجاع•

نقل قول بدون ارجاع•
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کند و بدین ترتیب، است که نویسندة دوم به صراحت از متن پیشین یاد می

های دیگر متن دوم با متن اول نیز تصادفی تماند که مشابهتردیدی باقی نمی

نیست و درواقع، متن نخست در شالودة ذهنی نویسندة متن دوم قرار دارد و در 

 یابد.مواضع مختلف تبلور و ظهور می

 

 شاهنامةگیری از فرضیة بینامتنیت با استناد به اشارة نظامی به بهره

 فردوسی

اش از ت مهمی در مورد استفادهبه نکا پیکرهفتنظامی در ابتدای منظومة 

 اشاره کرده است: شاهنامه
 اران بودــــخ شهریـهرچه تاری

 خستـای رسیده نچابک اندیشه

 ختی گردــمانده زان لعل ریزه ل

 گهر سنجی نرده چوـمن از آن خ

 نندــد کار کـــــتا بزرگان چو نق

 مـــــد گفتته بُــــآنچ ازو نیم گف

 و درست وانچ دیدم که راست بود

 

امه اختیار آن بودــــدر یکی ن   

ظم داده بود درستـــهمه را ن  

زی کردیهر یکی زان قراضه چ  

جیــبر تراشیدم این چنین گن  

نندــــاز همه نقدش اختیار ک  

مــه را سفتــــسفتگوهر نیم  

 ماندمش هم برآن قرار نخست

(16: 1912)نظامی   

ص است این است که اولاً: ابتنای آنچه به تصریح نظامی در این ابیات مشخ

اند، بر کار نظامی و بسیاری دیگر از شاعرانی که در عرصة حماسه پا گذاشته

ده و سخنان به ایجاز بیان مانریزة باقیلختی لعلکه از بوده است؛ چنان شاهنامه

ثانیاً: و  (9).پدید آمده استهای دیگری حماسه شاهنامه ـشاید بیان نشدة  شده و ـ

دهی کند ی فردوسی را سامانهاگفته نیمهتلاش کرده است  پیکرهفتظامی در ن
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بدون تغییر  ،رسیدهنظر می و به تصریح شاعر، آنچه به گمان او کامل و صحیح به

  روایت شده است.

به مثابة منبع  شاهنامهدر این عبارات مشخص است، ذکر نام  گونه کههمان

اضح و صریح را رقم زده است و این مسئله ، بینامتنیت وپیکرهفتاصلی خلق 

 رساند.فرض وجود بینامتنیت را به قطعیت می

با  شاهنامهحال باید این پرسش را مطرح کرد که منابع نظامی برای تطبیق 

 گوید:باره میها چه بوده است؟ نظامی در اینآن
 هانـــــهای نامهـبازجستم ز ن

 ت و دریـها که تازیسزان سخن

 ندهـــها پراکر نسخـوز دگ

 تاد در دستمـــــهر ورق کاوف

 چون از آن جمله در سواد قلم

 

هانــکه پراکنده بود گرد ج   

ریـــدر سواد بخاری و طب  

دهــــری در دفینی آکنهر دُ  

تمــای بسهمه را در خریطه  

ام گزیده بهمگشت سر جمله  

(11: 1912نظامی )  

های تاریخی متعددی او به کتابکه واضح است  اًدر کلام نظامی مشخص

دو  مثابةبه  تاریخ طبریو  تاریخ بخاریصرفاً از دو کتاب  ویرجوع کرده است. 

که از سایر  نمودهو در ادامه تصریح  کردهنمونة عربی و پارسی از منابعش اشاره 

در کار خود  های پراکندة متون تاریخی دیگر ـ که نامشان معلوم نیست ـنسخه

منابع تاریخی  پیکرهفتنظامی در نظم  توان گفتمی ،ست. بنابراینبهره برده ا

 (3).اختیار داشته استگوناگون را در 

 

 روابط بینامتنی میان دو اثر

تر ذکر شد روابط بینامتنی متنوعی در باب شخصیت بهرام و چنانچه پیش
 متن یک حوزة»از نظر بارت وجود دارد.  شاهنامهو  پیکرهفتکیخسرو در 
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ایی منتظم، توان متن را دست کم به شیوهنمی ،بنابراینشناختی است. روش
توان گفت این است که در اثری چنین و چنان، متنی احتساب کرد؛ همة آنچه می
تواند در شرایط یک متن می ،بنابراین (100: 1950آلن )« .وجود دارد یا وجود ندارد

چیزی است که در همان ین مسئله، های مختلف بازآفرینی شود و او زمان
در  شاهنامهو  پیکرهفتنظر است. در ادامه روابط بینامتنی  دورمخوانش بینامتنی 

 شود.حوزة دو شخصیت بهرام و کیخسرو بررسی و تحلیل می
 

 مواضع پیوندهای بینامتنی

 بینی پیش از تولد و دوران کودکییا و پیشرؤ

ن بینی کامکاری ایشایشهای شخصیت کیخسرو و بهرام در پمشابهت یکی از
کیخسرو این امر پیش از  که دربارةچنان پیش از ولادت و دورة کودکی است؛

یای سیاوش و پیران ویسه و دربارة بهرام پس از ولادتش و در در رؤ ولادتش و
 خورد.بینی منجمین رقم میپیش

ی بینپیش ،واقع ها از نوع ضمنی است. دردر این نوع از بینامتنیت، دلالت
به شکل معناداری با نمونة مشابهش در  پیکرهفتولادت و کامکاری بهرام در 

عیت بینامتنیت ترتیب، با توجه به قطمشابهت و تطابق دارد و بدین ،مورد کیخسرو
  ، این تشابه تصادفی نیست.پیکرهفتدر 
 

 کیخسرو

 بینی سیاوش از ولادت کیخسروپیش

ه شدن خودش و به دنیا آمدن کیخسرو بیند که تعبیر آن کشتسیاوش خوابی می

 کند:است. او این خواب را برای فرنگیس تعریف می
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 ز آبستنیاترا پنج ماهست 

 بار آورد درخت تو گر نرّ

 سرافراز کیخسروش نام کن

 

رستنی بچةازین نامور    

 یکی نامور شهریار آورد

 به غم خوردن او دل آرام کن

(932: 5، ج1969)فردوسی   

 بیند:یا میویسه ولادت کیخسرو را در رؤ نپیراهمچنین 
 چنان دید سالار پیران به خواب

 سیاوش بر شمع تیغی به دست

 کزین خواب نوشین سر آزاد کن

 که روز نوآیین و جشنی نوست

 

 که شمعی برافروختی ز آفتاب 

 به آواز گفتی نشاید نشست

 ز فرجام گیتی یکی یاد کن

 شب سور آزاده کیخسروست

(962: 5همان، ج)  
 

 بهرام

 که طورهماندهد. بهرام رخ می بارةاتفاق در مشابه این زدر روایت نظامی نی

بینی اقبالی وی را پیشخوش منجمین به درخواست یزدگرد ـ پدر بهرام ـ

 کنند:می
 شــاندیامــــپدرش یزدگرد خ

 ستــــپزد همه خامکانچه او می

 پیش از آن حالتش به سالی بیست

 هرـــــــاصدان سپحکم کردند ر

 

 پختگی کرد و دید طالع خویش 

ستــــــتخم بیداد بد سرانجام  

چ نزیستـــچند فرزند بود و هی  

هرــبا چـــن خلف را که بود زیآ  

(21: 1912)نظامی   
 

 

 اعمال و رفتار

 پیکرهفتو  شاهنامهتوصیفات دو شاعر از خصوصیات اخلاقی این دو پادشاه در 

 قابل بررسی است. نیز و از این منظر بسیار نزدیک به هم
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نمونة اعلای یک انسان کامل است. کردار  شاهنامهاعمال و رفتار کیخسرو در 

او دلاوری »زند. تماماً مثبت است و هیچ خطایی از او سر نمی شاهنامهاو در 

راند و سازد و بر همة کشورها فرمان میهای ایرانی را متحد میاست که سرزمین

کیخسرو  ،اندازد. در یشت سیزدهم فروهرفرمانروایان ستمکار را برمی جادوان و

شود. در ترین کس ستوده میترین شاه، دلاورترین و شریفبه عنوان درخشان

 (192: 1991)بهار « یب و نقص است.عاقع، کیخسرو نمونة کامل رهبری بیو

ـــادگری،  ـــون آب ـــفاتی همچ ـــه ص ـــرو ب ـــیف کیخس ـــی در توص فردوس

گـــری، ایمنـــی و خدادوســـتی خشـــندگی، دادگـــری، رامـــشزدایـــی، بغـــم

 کند:اشاره می

 ی آباد کردـــــبه هر جای ویران

 د نمـــــبباری یر بهارــــــاز اب

 و رود آب چشمهجهان گشت پر 

 شتی شد آراستهــــزمین چون به

 اراست گاهــچو جم و فریدون بی

 نیـــجهان شد پر از خوبی و ایم

 

آزاد کرد مــگنان از غـدل غم   

گ بزدود غمــز روی زمین زن  

 سر غمگنان اندر آمد به خواب

 ز داد و ز بخشش پر از خواسته

ود شاهـــنیاس رامشز داد و ز   

هرمنیآت ـــز بد بسته شد دس  

(3و  2: 9، ج1969)فردوسی   

 در انتهای پادشاهی او ـ و در اندرز به بزرگان ایران ـو یا در جایی دیگر، 

به صورت مفصل توسط فردوسی بیان  کیخسرو بت اخلاقیهای مثویژگی

 شود:می
 یم و گیتی سپنچیهمه رفتنی 

 فرازآوریم چیزیز هر دست 

 چرم اندر استرنجن به کنون گاو 

 زدان پاکــــــبترسید یکسر ز ی

 ذردـــبگ هر کسیکه این روز بر 

 اوس شاهــــک رو تا بهز هوشنگ 

؟چرا باید این درد و اندوه و رنج   

دشمن بمانیم و خود بگذریمه ب  

از داورستکه پاداش و بادافره   

بدین تیره خاک شادانمباشید   

ردـبشمما همـــــیزمانه دم   

و تخت و کلاه که بودند با فرّ  
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 اندــــگیتی نمه جز از نام ازیشان ب

 

...واندــکسی نامه رفتگان برنخ  

(939: 3، ج1969فردوسی )  

ـــه مان ـــز ب ـــرام نی ـــیت به ـــی شخص ـــگ ایران ـــرو، در فرهن ـــد کیخس ن

ــی ــداد م ــت قلم ــیتی مثب ــت: شخص ــده اس ــه»ش ــن منظوم ــان ای ــرام، قهرم  ،به

ــی ــی م ــران تلق ــل از اســلام ای ــای قب ــار دنی ــک پادشــاه تمــام عی ــة ی شــد نمون

کــه در معاملــة بــا خلــق و در آنچــه بــه خــراج رعیــت مربــوط میشــد 

 (136: 1959کوب ین)زرّ« .عدالت را با تدبیر توأم داشت

توصیف نظامی از بهرام گور نیز صفات مثبت اخلاقی همچون دلیر بودن، در 

شود که کاملاً با صفات خردورزی و نرمی و مهربانی به او نسبت داده می

 کیخسرو مطابقت دارد:
 تــآیین سوگواری داشاول 

 وانگه آورد عزم آنکه چو شیر

 ندـــــتیغ بر دشمنان دراز ک

 ازمـــــباز گفتا چرا ددی س

 ردندـــرچه ایرانیان خطا کگ

 در دل سختشان نخواهم دید

 

 نقش پیروزه بر عقیق نگاشت 

یرـــبرکشد بر مخالفان شمش  

ندـــــدر پیکار و کینه باز ک  

ردی سازمـــــاول آن به که بخ  

ردندــــــــکز دل آزرم ما رها ک  

یست کلیدـــرمـــــنرمی آرم که ن  

(55: 1912)نظامی   

ــایی  ــا در ج ــرام و ی ــاهی به ــس از پادش ــار پ ــافتن ک ــق ی ــر در رون دیگ

 گوید:می
 قفل غم را درش کـلید آمد

 کار عالم ز نو گرفـــت نوا

 گاو نازاده گشت زاینــــده

 ها بر درخت بار گرفتمیوه

 

 کآمد او فرخی پـــدید آمد 

ها گشاده گشت هوابر نفس  

ها فـــــزایندهآب در جوی  

ها بر درم قرار گرفتسکه  

(101: مانه)  
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 پذیر دو شخصیت کیخسرو و بهرامهای تطبیقویژگی .2جدول 
 

 (پیکرهفتبهرام ) (شاهنامهکیخسرو ) شخصیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 رفتاریکنش

 

 شجاعت

وصف کیخسرو از زبان 

 لشکریان:

 اختر شیردلکه ای شاه نیک

 به دل برده از شیر و شمشیر دل

 

 وانگه آورد عزم آنکه چو شیر

 یرـــفان شمشبرکشد بر مخال

 

خردورزی، 

کاردانی و 

 تدبیر

 نشان سپهر بلند زمان و

 همه کرده پیدا چه چون و چند

 

 ازمـــــباز گفتا چرا ددی س

 ردی سازمـــــاول آن به که بخ

 

 کاردان اوست در زمانه و بس

 نیست محتاج کاردانی کس

 

 شه به هنگام آشتی و نبرد

 کارهائی کند که شاید کرد

 

 چو کیخسرو شاه بر گاه شد دادگری

 ز دادش جهان یکسر آگاه شد

 

 کنانجفای جهان نظاره در

 کنانه عدل چارهمصلحت را ب

 

 تا ستمدیدگان در آن فریاد

 (2)داد خواهند و شه دهدشان داد

 

 د نمـــــبباری یر بهارـــــاز اب بخشندگی

 ز روی زمین زنگ بزدود غم
 

 

 هدادمش نقدهای رو تاز

 چیزهایی برون ز اندازه

 

 داد تا زان دهش رخش رخشید

 وز یمن تا عدن به او بخشید

 با چنین نعمتی ز درگه شاه

 رفت نعمان چو زهره از بر ماه

 اراست گاهـچو جم و فریدون بی رامشگری

 ود شاهـــنیاس رامشز داد و ز 

 هرکجا جام باده نوشیدی

 دیـــرنگ خانه پوشیـــه همــجام
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نیز مشخص شده است، روابط بینامتنی ( 5شماره )گونه که در جدول همان

 اعمال و رفتار دو شخصیت، از نوع ضمنی است.

 به هرجای ویرانی آباد کرد گساریمغ

 م آزاد کردــگنان از غـدل غم

 

 قفل غم را درش کـلید آمد

 کآمد او فرخی پـــدید آمد

 

پرهیز از 

جنگ و 

ریزی خون

 همراه با ستم

 کیخسرو خطاب به لشکریان:

 مسازید جنگ و مریزید خون

 مباشید کس را به بد رهنمون

 جنگ جوید کسی با سپاه وگر

 کینه دارش نیاید به راهدل 

 شما را حلال است خون ریختن

 به هر جای تاراج و آویختن

 

سخن بهرام هنگام کشتن وزیر 

 ستمگر:

 ظالمی کانچنان نماید شور

 عادلانش چنین کنند به گور

 هر که میخ و کدینه پیش نهاد

 کنده بر دست و پای خویش نهاد

 

پرهیز از 

 خودکامگی

 نیروانم نباید که آرد م

 یش اهریمنیـــــبداندیشی و ک

 

 خوشتر آن شد که هرکسی به نهفت

 گوید افسوس شاه ما که بخفت

 خورد وز کسی نیارد یادمی

 از چنین شه کسی نباشد شاد

 خورم چنان نخورمگرچه من می

 ورمـــتی غم جهان نخــــکه ز مس

 آفرین را ستایش گرفتجهان خدادوستی

 تنیایش گرف در به آتشکده

 

 پرستاز سر صدق شد خدای

 پرستی دستداشت از خویشتن

 

 به یک هفته بر پیش یزدان بدُند

 مپندار کآتش پرستــــــان بدُند

 

 

 گفت کافسر خدای داد به من

 این خدا داد شاد باد به من

 بر خدا خوانم آفرین و سپاس

 شناسکافرین باد بر خدای

 پشت بر نعمت خدا نکنم

 نکنم شکر نعمت کنم چرا

 

 ی آباد کردــــبه هر جای ویران آبادگری

 

 گاو نازاده گشت زاینــــده

 ا فـــــزایندهــهویــــــآب در ج
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 های عرفانی دو شخصیتجنبه

دار بوده است. ادبیات پارسی، نماد یک شاه عارف و دین کیخسرو همواره در
 نویسد: باره میصفا در این 
آید کیخسرو از مرگ و زوال برکنار بنابر آنچه از آفرین پیغامبر زردشت برمی»

 متون پهلویعیناً باقی مانده است. در  شاهنامهو  متون پهلویبود. این فکر در 
برد و بر انی است که در گنگ دژ بسر میکیخسرو از جملة جاویدانان و از کس

تخت خود در مکانی که از دیدگان پنهان است نشسته است و چون روز 
رستاخیز نزدیک شود او و سوشیانس یکدیگر را خواهند دید و کیخسرو در 

: 1999« )کند.شمار پهلوانانی خواهد بود که سوشیانس را در آخرالزمان یاری می
259) 

هرگز و در متون پیشین،  پیکرهفتهرام پیش از که شخصیت بدرحالی
شده در روایت نظامی به شخصیتی عارف بدل  شخصیتی عرفانی نبوده؛ لیکن

شود. در با شخصیت کیخسرو مشابه می شخصیت بهرام است. از این حیث،
بیند و به دنبال آن دود دودی می ،روایت نظامی، بهرام پس از یکی از شکارهایش

گو با شبان، وشود و بدین ترتیب پس از گفتشبان مواجه می رود و با یکمی
 یابد: دچار انقلاب روحی شده و به عرفان گرایش می

 شاه بهــــــرام ازان سخـــــــندانی
 این سخن رمز بود چون دریافـــــت
 گفت با خود کزین شبانه پـــــــــیر
 در نمودار آدمـــــیت مــــــــــن

 

ـــــــرفت پنهـــانیعبرتی برگـــــ   
 خورد چیزی و سوی شهر شتافــــت
 شاهی آموختم زهی تدبـــــــــــیر
 من شبانم گــــــــله رعـــیت من

(951: 1912)نظامی   

کند. عدد بهرام پس از متنبه شدن به بیداد وزیر بر هفت مظلوم رسیدگی می
ها توجه نظامی داستان در تعداد گنبدها و تکرار آنهفت در تعداد مظلومان و نیز 

دهد. به بیان دیگر نظامی در خلق شخصیت بهرام هم به الگوها را نشان میبه کهن
های تاریخی. این ای توجه کرده است و هم به جنبههای نمادین و اسطورهجنبه

 اریخ است؛تکل اسطوره بخشی از »چراکه  ؛مسئله بسیار قابل توجه و مهم است
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ای انسان را دربارة خود او و جهانش و تحول آن دربردارد. هزیرا اسطوره دیدگاه
های آنان زیرا اسطوره کند؛ویژه در مورد اساطیر ایران صدق میاین مطلب به

یخ جهان یا دربارة آفرینش و بازسازی جهان، تفسیرهایی است از فرآیند تار
 (161: 1965)هینلز « ی است دربارة این فرآیند.راتتفکّ

تابد و به نیایش برمی جهانی رویبستگی به لذات اینهرام از دلبدین ترتیب ب
 پردازد:در آتشگاه می

 دید کین گنبد بساط نــــورد
 هفت گنبد بر آسمان بگذاشت
 گنبدی کز فنا نگردد پســـت
 هفت موبد بخواند موبــد زاد
 در زد آتش به هر یکــی ناگاه

 پرستاز سر صدق شد خدای
 

ـرآرد گرداز همه گنبدی بـــ   
 او ره گنبد دیگر بـــــرداشت
 تا قیامت برو بخفتد مســــت
 هفت گنبد به هفت موبــد داد
 معنی آن شد که کردش آتشگاه...

پرستی دستداشت از خویشتن  
(939: 1912)نظامی   

نکتة قابل توجه در اینجا این است که توصیفات نظامی دربارة انقلاب روحی 
صورت پذیرفته و تصرف نظامی در شخصیت تمام  بهرام با مهارت و استادی

آنچه ماهیت »است:  شدهبه خلق شخصیت مورد علاقة نظامی  منجر واقعی بهرام،
کند، در نوع خوانشی نهفته است که شعر بر شعر بودن یک متن را تعیین می

 (559: 1955)کالر « کند.خوانندة خود تحمیل می
گونه یت ضمنی را رقم زده است. اینخلق ساحت عرفانی برای بهرام، بینامتن

از تصرف در شخصیت و خلق شخصیتی تازه برای بهرام، به تأسی از فردوسی، 
ای از بینامتنیت را رقم زده است که اگرچه ضمنی است، اما در عین حال به گونه

به  پیکرهفتبینامتنیت نوع اول شبیه است؛ چراکه در هیچ یک از متون پیش از 
ای نشده است و بدین ترتیب، تنها فرض محتمل، بهرام اشارهشخصیت عرفانی 

 و شخصیت کیخسرو است. شاهنامهگیری نظامی از بهره
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 فرجام

بسیار شبیه به هم  پیکرهفتو  شاهنامهفرجام کیخسرو و بهرام در دو منظومة 
چنین ترسیم شده است که کیخسرو پس از  فرجام کیخسرو این شاهنامهاست. در 

کند و بدین ترتیب دشاهی به لهراسپ ندایی از سروش دریافت میواگذاری پا
 شود:کند و از نظرها غایب میعروج می

 چو از کوه خورشید سر برکـشید
 جــویببودند ز آن جایـــگه شاه

 ز خسرو ندیدند جایی نشـــــان
 دل گشتــه و تافتـــــههمه تنگ

 خروشان بدان چشمه بازآمـــدند
 ه آمـــد فرودبران آب هر کس ک

 

 ز چشم مهان شــــاه شد ناپدید 
 بریگ بیابان نهادنــــــــد روی

ره بازگشتند چون بیهـــــشانز   
زمین شـــــاه نایافـــــتهسپرده   

 پر از غم دل و با گـــــداز آمدند
داد شـــاه جهـــان را درودهمی  

(961: 3، ج 1969)فردوسی   

کند: ب را برای عروج او آماده میشخصیت عرفانی کیخسرو ذهن مخاط
پایان کار کیخسرو و سلوک عارفانة او در برف )نماد پاکی و معنویت( تنبیهی »

ان از سوی دیگر است که ثبات قدم برای همة قدرتمندان از یکسو و برای محقق
 (112: 1955)قبادی « اهی دریابند.خواو را در آرمان شاهنامةردوسی ف

کند که طبق نصیحت و وصیت طرافیان شاه پیشنهاد میدر اینجا فریبرز به ا
اما  وجوی کیخسرو ادامه دهند،کیخسرو اندکی استراحت کنند و سپس به جست

 شود:جو سرانجامی ندارد و نشانی از کیخسرو یافت نمیواین جست
 فریبرز گفت آنچ خسرو بگفـــت
 چو آسوده باشیم و چیزی خوریـم

 هوازمین گرم و نرم است و روشن 
 بران چشمه یکسر فرود آمـــــدند
 که چونین شگفتی نبیند کــــــسی

 

 که با جان پاکش خرد باد جــفت 
 یک امشب ازین چشمه برنگذریم

رنجگی نیست رفـــتن روابدین   
ها زدندز خسرو بسی داستان  

ــــــــاند بسیوگر در زمانه بم  
( 965: 1969)فردوسی   
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 شاهنامهفرجام کیخسرو در کاملاً مشابه با  فرجام بهرام در روایت نظامی
تاریخ طبری برگرفته از روایت  ،واقع است. روایت نظامی دربارة فرجام بهرام در
فرجام بهرام این چنین بیان تاریخ طبری و متفاوت با روایت فردوسی است. در 

روزی به آهنگ شکار برنشست و به گورخری تاخت و در تعاقب »... شده است: 
ر برفت و به چاهی افتاد و غرق شد و مادرش خبر یافت و با مال بسیار آن دو

ی دهند که بهرام را از برفت و به نزدیک چاه فرود آمد و بگفت تا آن مال به کس
ا ام ،های بزرگ فراهم شدد و از چاه گل و لجن بسیار برآوردند که تپهچاه درآور

بهرام که پس از مصاحبت  (655و  659: 5، ج1965)طبری « جثة بهرام به دست نیامد.
رود، اما این شکار میبا شبان و در طی یک انقلاب روحی، عارف شده به شکار 

بهرام را به  ،بار یک فرشته در قامت گوربا شکارهای قبلی او متفاوت است. این
 کند:مینو راهنمایی می

 عاقبت گوری از کناره دشت
 شاه دانست کان فرشته پناه

 کب انگـیزیکرد بر گور مر
 نمود شتـاباز پی صید می

 پر گرفته نوند چار پـــرش

 

 آمد و سوی گورخان بگذشت 
نمایـد راهسوی مینوش می  

 داد یکران تند را تیــــــزی
های خــرابدر بیابان و جای  

 وز وشاقان یکی دو بر اثرش

(920: 1912)نظامی   

از آنجا اهمیت دارد که کند. این مسئله گور، بهرام را به یک غار هدایت می
نماد غار به عنوان مرکز آن را محل تولد، و تولد » غار نماد تولد مجدد است:

کیمیاگری است...  ابه یک زهدان است و مانند یک کورةکند... غار به مثدوباره می
، بازگشت به مبدأ است و از آنجا صعود به آسمان و خروج از کیهان بنابراین غار
 (931 -935: 3، ج1952شوالیه و گربران )« .گیردصورت می

 بود غاری در آن خرابــــــستان

 ای ژرف داشت چون ماهیرخنه

 گور در غار شد روان و دلـــــیر

 اسب در غار ژرف راند ســــوار

 خوشتر از چاه یخ به تابستان 

 هیچکس را نه بر درش راهی

ته چو شــیرشاه دنبال او گرف  

 گنج کیخسروی رساند به غار
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 دار شدهشاه را غار پـــــــــرده

 

 و او هم آغوش یار غار شده

(920: 1912)نظامی   

گنج »دیگر اشارة استواری که در این ابیات نظامی نمود دارد، عبارت استعاری 
خوانده است. « گنج کیخسروی»است. نظامی گوهر وجودی بهرام را « کیخسروی

ادار است؛ چراکه خلق شخصیت این عبارت در این ساختار متنی بسیار معن
در فرجام کار او به  شاهنامهعرفانی برای بهرام و برگزیدن روایتی متفاوت با 

همراه این عبارت نشان از پیشینة ذهنی نظامی دربارة کیخسرو برای خلق 
 شخصیت بهرام دارد.

ولی  ،پردازندمیجوی او واطرافیان بهرام به جست، به مانند کیخسرو ،در اینجا
یابند. عبارات بیان شده توسط نظامی در این بافت کاملاً با انی از وی نمینش

 (6):عبارات فردوسی مشابه است
 وان وشاقان به پاسداری شاه
 نه ره آنکه در خزند به غـار
 دیده بر راه مانده با دم سرد
 چون زمانی بران کشید دراز

 دیدندشاه جستند و غار می
 

اهبر در غار کرده منزلگـــــ   
 نه سر باز پس شدن به شکار
 تاز لشگر کجا برآید گــــرد
 لشگر از هر سویی رسید فراز

دیـــدندمهره در مغز مار می  
(921: همان)  

، همراهان شاه و مادر او از یافتنش ناامیدیدر ادامة فرجام بهرام، نظامی با بیان 
ش غیبی از درون ندای سروتوصیف شمارد و با دلیل این امر را عروج بهرام برمی

 سازد:غار، سرنوشت بهرام را برای مخاطب آشکار می
 ز آه آن طفلگان دردآلــــــود

 بانگی آمد که شاه در غـارست

 خاصگانی که اهل کار شــدند

 بسته بود و کس نه پدیدغار بن

 تا چهل روز خاک میکندنــــد

 شد زمین کنده تا دهانـة آب

دی از غار بردمید چو دودگر   

 بازگردید شاه را کــــارست

جویان درون غار شــدندشاه  

 عنکبوتان بسی مگس نه پدید...

 در جهان گورکن چنین چندند

 کسی آن گنج را ندید به خواب
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 آنکه او را بر آسمان رختست

 

 در زمین بازجستنش سختســـت

(925: 1912 ینظام)  

ست. در چگونگی در فرجام بهرام، دو نوع از انواع بینامتنیت قابل مشاهده ا

گنج »سرنوشت و پایان کار بهرام، بینامتنیت از نوع ضمنی است و عبارت 

 ترتیب، در این عبارات هربینامتنیت صریح را رقم زده است و بدین« کیخسروی

نکتة مهم دیگر در کنند. نوع بینامتنیت به صورت دوشادوش متن را هدایت می دو

 ار و کوه با یکدیگر است: پیوند فرجام بهرام و کیخسرو ارتباط غ
 1جوهر نمادگرایی غار قبل از هرچیز به ارتباط آن با کوه اشاره دارد... گنون»

عقیده دارد که کوه معمولاً به صورت یک مثلث مستقیم که رأس آن رو به 
در داخل مثلث اول،  ترکوچکشود و غار به صورت مثلثی بالاست، تصویر می

شود. واژگونی این مثلث یین است تصویر میحالی که رأس آن رو به پا در
یی است، که در آن واقعیت آشکار، حقیقتی پنهان را ااضمحلال دوره نشانة
یعنی غار هم مرکز عالم اکبر است،  سازد. و در عین حال نماد قلب است؛می

شوالیه و گربران « )هم مرکز معنوی عالم اصغر است که تدریجاً تیره شده، و
 ( 930 -931: 3، ج1952

از  پیکرهفتو  شاهنامهبدین ترتیب، پیوند فرجام این دو پادشاه در روایت 
 شناسی بسیار معنادار و قابل تأمل است.         دیدگاه نمادگرایی و اسطوره

 

 نتیجه
دهد که شخصیت بهرام در نشان می شاهنامهو  پیکرهفتتدقیق روابط بینامتنی 

اق ر خلّ است. نظامی با تفکّ شاهنامهرو در ای از شخصیت کیخسجلوه پیکرهفت
خود شخصیتی کاملاً مثبت و والا برای بهرام ساسانی ساخته است و از این منظر، 

شکلی استادانه به نمایش گذاشته است. او علاوه بر  هنر شاعری و بازآفرینی را به
که به ای الگوها و نمادهای اساطیری ایران، تاریخ را نیز به گونهتوجه به کهن

                                                           

1. Guenon  
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خلق شخصیت مثبت و عرفانی برای بهرام منجر شود، روایت کرده است. روابط 
بینامتنی قابل مشاهده در این دو متن در ارتباط با دو شخصیت مذکور، در 

های مختلف نمود دارد. از جنبة اعمال و رفتار، مواردی همچون شجاعت، حوزه
ادوستی و آبادگری گساری، خدخردورزی، دادگری، بخشندگی، رامشگری، غم

در دو شخصیت کاملاً شبیه و قابل تطبیق است. یکی از بارزترین مواردی که 
دهد، انقلاب روحی و اعمال شخصیت بهرام را کاملاً با کیخسرو مطابقت می

عارفانه و عروج او در انتهای روایت نظامی است. از این منظر نظامی شخصیت 
دنظر ورشادخوار و کامکار ساسانی م عارف کیخسرو را برای توصیف یک پادشاه

داشته و با بازآفرینی روایت کیخسرو، شخصیتی تازه برای بهرام گور رقم زده 
آور، و در بستر شکلی غیر ملال است. هنر نظامی در این است که ژانر غنایی را به

 شاهنامهگیری نظامی از بهرهروایت غنایی، با حماسه و اسطوره پیوند زده است. 
 ق شخصیت بهرام، شامل دو نوع روابط بینامتنی صریح و ضمنی است که بادر خل

اش، بسامد بینامتنیت ضمنی بیش توجه به خلاقیت نظامی و شیوة خاص شاعری
 از گونة صریح آن است.

 
 نوشتپی
 .69-551: 1990و نامور مطلق  1950( برای اطلاعات بیشتر ر. ک. آلن 1)

های ژولیا کریستوا و ژرار ژنت ر.ک. نامور نامتنیت در نظریههای بی( برای اطلاع از تفاوت5)

 .. 52و  56: 1956مطلق 

به تقلید از این اثر پدید  شاهنامهبخش عظیمی از آثار منظوم و منثور حماسی پس از  (9)

های حماسی به شکلی بسط پذیرفته که شخصیتاند. این تقلیدها یا به شکلی صورت آمده

اند و یا اینکه لحن و شیوة بیان فردوسی در شده به عنوان قهرمان اثر معرفی شاهنامهتر از یافته

: 5و ج 150-135: 1، ج1951این آثار نمود یافته است. برای اطلاعات بیشتر ر.ک. رزمجو 

353-351. 

 و مجنون و لیلیة قص خلاف بر گور بهرامة قص»این باره نظر متفاوتی دارد:  کوب در( زرّین3)

 مشتی. حوادث توالی در ضروری انسجام نه داشت درونی وحدت نه روخس و شیرین
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 ابداع و زدمی دور ساسانی پادشاه این وجود محور گرد بر که بود ترتیببی و پراکنده هایقصه

 در آن باستانیة نمون که« قصه در قصه» قالب با جز هاآن جمع از مضبوط و منسجمة قص یک

 ممکن دشواری به بود آمده هاآن نظایر و ـ لیله و لیل الف ـ نافسا هزار و سندباد هایداستان

 مورد در او عصر در که بدانگونه هم، را تاریخ واقعیت از چیزی آنکه برای شاعر و شدمی

 بیاورد، وجود به ییاتازه چیز تاریخ و افسانه تلفیق از و درافزاید بدان شد،می نقل گور بهرام

ة قص» پایان و آغاز در« آمدپی» و« درآمد» صورت به آمدمی اریخت واقعیت او نظر به را آنچه

 (132: 1959) .« ...درآورد خویش« جامع

د نظر است. حال ورالبته باید توجه داشت که در اینجا شباهت محتوایی در کلام دو شاعر م

مورد  پیکرهفت)فاعلاتن مفاعلن فعلن( که نظامی در  خفیف مسدس مخبون مقطوعآنکه بحر 

استفاده قرار داده، درحالت کلی مناسب اشعار بزمی است و پیوند چندانی با حماسه و شعر 

رزمی ندارد. از سویی دیگر در سرتاسر این منظومه شاهد حضور سراسری طیف واژگان غنایی 

متمایز  شاهنامهدر کنار واژگان حماسی هستیم که آن را کاملاً از زبان حماسی فردوسی در 

 کند.می

های مهم دادگری بهرام در دادخواهی او از هفت مظلوم و دستور مجازات وزیر مونه( ن2)

 .995 -932: 1912برای مشاهدة موارد بیشتر ر.ک. نظامی د. ستمگر نمود دار

 

 کتابنامه

  . ترجمة پیام یزدانجو. تهران: مرکز.بینامتنیت. 1950آلن، گراهام. 

سی مضمونی حماسی ـ اساطیری در روایات پایان غیبت بهرام گور )برر. »1992آیدنلو، سجاد. 

 .51-60(. صص 55)پیاپی  5. ش5س ) بوستان ادب(. مجلة شعر پژوهی «.زندگی بهرام پنجم(

. نشریة «ای تطبیقی(سیاوش، مسیح و کیخسرو )مقایسه». در مقالة 1955ــــــــــ . 
 .  9-33. صص59. ش6. سهای ادبیپژوهش

 .21-19 .16. ش نشریة بخارا«. اسطورة کیخسرو در شاهنامه. »1959 پور، ابوالقاسم.اسماعیل

  . تهران: آگه.9. چپژوهشی در اساطیر ایران. 1991بهار، مهرداد. 

و  شاهنامهای منطق داستانی بهرام گور در نقد و تحلیل مقایسه. »1991زادة دستجردی. حسن

 .151-136. صص5ش. 1. سپژوهشنامة نقد ادبی و بلاغت«. متون تاریخی قدیم



  151/ ...پیکرهفت شاهنامه وکیخسرو و بهرام )خوانش بینامتنی ــــــ  95پاییز ـ  26ـ ش  12س 

«. خوانشی پدیدارشناسانه از داستان کیخسرو. »1999فهیمه و حسینعلی قبادی.  خراسانی،

 .10س .دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب شناختیاسطورهفصلنامةادبیات عرفانی و 

 .99-116. صص96ش

 هران.. زیر نظر محمد معین. تهران: دانشگاه تنامهلغت. 1999اکبر. دهخدا، علی

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و 5. جقلمرو ادبیات حماسی ایران. 1951رزمجو، حسین. 

 مطالعات فرهنگی.

تحلیل شخصیت از . »1991نسرین رضایی خسروی.  رضایی خسروی، فریبا، موسی پرنیان و

فصلنامة ادبیات عرفانی و  «.خود فراروندة کیخسرو بر اساس نظریة ویکتور فرانکل
 .151-509. صص25. ش13س .شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوباسطوره

جوی ناکجاآباد: دربارة زندگی، آثار و وپیر گنجه در جست. 1959کوب، عبدالحسین. ینزرّ
 . تهران: سخن.5. چاندیشة نظامی

 . تهران: سخن.نامورنامه: دربارة فردوسی و شاهنامه.  1951.  ــــــــــــــــــــ

 .تهران: قطره (.مقالات فارسی ةگزید) های شکار شدهسایه. 1915 .رکاراتی، بهمنس

شیر در رزم ل تخیّ» .1993علیزاده. ن ماحوزی و شهین اوجاقسعیدی، مریم و امیرحسی

پژوهشنامة ادب حماسی «. (پیکرهفتو  شاهنامهداستان بهرام گور در فردوسی و بزم نظامی )
 .19-90. صص50. ش11س .)پژوهشنامة فرهنگ و ادب(

 . ترجمة سودابه فضایلی. تهران: جیحون.3. جفرهنگ نمادها. 1952شوالیه، ژان، گربران، آلن. 

 . تهران: امیرکبیر.سرایی در ایرانحماسه. 1999الله. صفا، ذبیح

  . تهران: اساطیر.5ترجمة ابوالقاسم پاینده. چ تاریخ طبری.. 1965طبری، محمدبن جریر. 

بررسی تطبیقی شخصیت . »1956د تقوی و محمدرضا براتی. د، محمدعلی و محمنژاغلامی

 .111-195. صص125. شدانشکدة ادبیات مشهد«. پیکرهفتو  شاهنامهبهرام در 

 . تصحیح جلال خالقی مطلق. کالیفرنیا: مزدا.شاهنامه. 1969فردوسی، ابوالقاسم. 

«. ایامه بر اساس روش نقد اسطورهتحلیل داستان کیخسرو در شاهن. »1959می، فرزاد. قائ

 .11-100. صص 51. ش1. سهای ادبیفصلنامة پژوهش

. آیین آینه: سیر تحول نمادپردازی در فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی. 1955علی. قبادی، حسین

 . تهران: دانشگاه تربیت مدرس.5چ
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قصة بهرام گور در تحلیل ساختاری . »1991لی و لطیفه سلامت باویل. قبچاق شاهی مسکن، ع

. 55.ش1سفصلنامة مطالعات نقد ادبی. «. کریستوفر ووگلر «سفر نویسنده»بر اساس  پیکرهفت

 .61-100صص

 خرد.ترجمة کوروش صفوی. تهران: مینوی گرا.ساخت بوطیقای. 1955کالر، جاناتان. 

یک نام  هایبهرام از اسطوره تا تاریخ )جستاری در ویژگی. »1996محمدی افشار، هوشنگ. 

 .شناختی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبادبیات عرفانی و اسطوره ةفصلنام«. مشترک(

 .909 -931. صص 31. ش 19س

پژوهشنامة علوم «. کیخسرو فرهمند به روایت فردوسی و سهروردی. »1955مدرسی، فاطمه. 
 . 52-105. صص91. شانسانی

. ترجمة مهران مهاجر و محمد های ادبی معاصرهدانشنامة نظری. 1999ایرناریما.  ک،مکاری

 نبوی. تهران: آگه.

 . تهران: سخن.ها و کاربردهادرآمدی بر بینامتنیت: نظریه. 1990نامور مطلق، بهمن. 

نامة علوم پژوهش«. ترامتنیت مطالعة روابط یک متن با متون دیگر. »1956 . ــــــــــــــــ
 . 59-95. صص26. شانسانی

 . تصحیح وحید دستگردی. تهران: ارمغان.پیکرهفت. 1912بن یوسف. وی، الیاسنظامی گنج

 . ترجمة ژاله آموزگار و احمد تفضلی. تهران: چشمه.شناخت اساطیر ایران. 1965هینلز، جان. 
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